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  عارف قزوينی

  )پژوھشگر موسیقی( محمود خوشنام

  بي بي سي :منبع

..........................................  

جوينده ھمان اکسـیر کمیـابی   . انگ آزادی نامیدرا بايد چاووش بلند ب) خورشیدی ١٢۶٠-١٣١٢(ابوالقاسم عارف قزوينی 

  . که جنبش مشروطیت نیز در جستجوی آن بود

. پیوندی آنچنان نزديک با يکديگر دارند که آدمی از شنیدن نام ھر کـدام، بـه يـاد ديگـری مـی افتـد      " مشروطه"و " عارف"

  .ا دوره از دست رفتن و رنگ باختناز زمان برآمدن و شکفتن ت. عارف آئینه دار زير و بالای جنبش مشروطیت است

چون او البتـه بودنـد شـاعران ريـز و درشـت      . ھمه شھرت و محبوبیت عارف را بايد برخاسته از ھمین آئینه داری دانست

ديگری که جانبدار مشروطه بودند و توانايی ھای شاعرانه بیشـتری نیـز داشـتند ولـی ھیچکـدام در بیـان احساسـات و        

مردم از قشرھای مختلف، از عارف عامی، به او عشق می ورزيدند و شـعر  . تاثیر گذار نشدندآرزوھای ملی چون عارف 

  .ھا و به ويژه ترانه ھايش ورد زبان ھمگان می شد

دختر فوق العاده خوشگل حـاجی رضـا خـان    "معشوق او می توانست به قول خودش . عارف شاعری عاشق پیشه بود

  .، دختران با نفوذ ناصرالدين شاه"تاج السلطنه"و " افتخارالسلطنه"و يا از ملاکان ورشکسته قزوين باشد " افشار

از ايام کودکی تا : "خود می گويد. اما در میان ھمه عشق ھای عارف، عشق به وطن شعله ای سوزان تر داشته است

قتـی بـوده   کم تـر و ! وقتی که عشق به وطن خود پیدا کردم، که ھر عشق جز اين عشق، عشق نبود عاقبت ننگی بود

  ." که بی مھر و محبت زيسته باشم

  مرا ز عشق وطن، دل به اين خوش است که گر"

  "ز عشق ھر که شوم کشته، زاده وطن است

 -از ھمین عشق سوزان به وطن است که پس از بر پايی جنبش مشروطه شـھر و ترانـه عـارف رنـگ و بـوی سیاسـی       

تر غزل يا ترانه ای را می توان يافت که صريحا يا تلويحا حرفـی از  در سراسر ديوان او کم . اجتماعی به خود گرفته است

او عشق رد غزل ھای صرفا عاشقانه، باز طاقت نمی آورد و در بیتی تا نیم بیتی . آرمان ھای ملی به میان نیامده باشد

  !گريز به صحرای کربلا می زند

ز :"د صغیر سروده شده در وصـف معشـوقه مـی گويـد    که در سر آغاز استبدا"ھاله زلف "مثلا درغزلی عاشقانه با عنوان

و می رسد به جايی که ديگر جـز گريـز بـه    " فغان که ھاله به رخسار آفتاب انداخت/ زلف بر زخ ھمچون قھر نقال انداخت

  :صحرای کربلا، گريزی نیست، می افزايد
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  "گرفت و گفت تو مشروطه ای، طناب انداخت/ رھا نکرد دل از زلف خود به استبداد"

لابلای عشق ورزی ھا، حرفی، دشنامی و ھشداری بـه مسـتبدان   . ديوان عارف سرشار از غزلیاتی از اين دست است

  .و واپسگرايان را جای می دھد

بعد ھا با بازتر شدن فضای سیاسی و جريان يافتن آزاری نسبی، عارف نیز از پس ھاله خرم و احتیاط بیـرون مـی آيـد و    

  :می پردازد"گرگان رد جامه میش"نا بکاران و به قول خودش عريان ار به رويا رويی يا 

  پیام دوشم از پیر می فروش آمد

  نبويش باره که يک ملتی به ھوش آمد

  ھزار پرده ز ايران دريد استبداد

  ھزار شکر که مشروطه پرده دوش آمد

  زخاک پاک شھیدان را آزادی

  ببین که خون شیاوش چه سان به خويش آمد

  :ويا

  ظلم ضحاک مار دوشنابود باد 

  تا بود و ھست کاوه حداد زنده باد

  بر خاک عاشقان وطن گرکند عبور

  عارف ھر آن کسی که کند ياد، زنده باد

  ترانه ھای بر انگیزاننده

، بـر  )تصـنیف (ترانـه   ٢٩از او در جمـع  . عارف در ترانه ھای خود نیز نقش آينه دار مشروطه را به حد کمال ايفـا مـی کنـد   

  .ه در آن ھا نیز ھمان شیوه تزريق آرمان ملی را به کار بسته استجای مانده ک

بعدھا آھنگسـازان  . اين ترانه ھا البته نه از راه نت نويسی، که غالبا سینه به سینه و شفاھی به زمان ما رسیده است

  .ر بزرگ تنظیم کرده اندبرجسته ای چون روح االله خالقی و جواد معروفی آن ھا را به نت در آورده و برای اجرای با ارکست
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روشن است که پیوندی از شعر و موسیقی در پیشبرد ھدف ھای ھمه انقلاب ھای پیش آمده در تاريخ نقش اساسی 

می توان گفت که انقـلاب مشـروطه از ايـن بابـت يـک      . عرضه شده است" مارش و سرود"ايفا کرده ولی پیشتر در فرم 

ز در فھرست آثارش ديده می شود، ولی بیشترين تاثیر ھا را از راه تصنیف نی" مارش"عرف اگرچه يکی دو . استثنا است

  .ھای سیاسی خود برجای نھاده که غالبا در مايه ھای غم انگیز موسیقی سنتی جريان يافته است

را مھم ترين وجه ھنری عـارف  . از آن به دست می آورد" حماسه"غمگنانه را آن چنان به کار گرفته که تاثیر " دشتی"او 

  .بايد در ھمین شیوه به کارگیری مايه ھا جستجو کرد

ايـن شـیوه ای اسـت    . او از روی غريزه در يافته که کدام واژه ھا بر کدام گوشه از نغمه ھا بناشاند که تاثیر گـذارتر شـود  

است که اگرچـه  " گل گلاب -خالقی "آفريده " ای ايران"مثال برجسته، سرود . که ديگران نیز در زمان ما به کار گرفته اند

  .در زمان ما تبديل شده است" سرود ملی"در مايه دشتی است ولی به برانگیزاننده ترين 

  از خون جوانان وطن

  . معروف شده است" خون جوانان وطن"يکی از تاثیر گذار ترين ترانه ھای سیاسی عارف، ترانه ای است که به 

بـدان  " حیدرخان عمـو اوغلـی  "واسطه عشقی که "ساخته به " راندوره دوم مجلس شورای اي"عارف اين ترانه را که در 

ظـاھرا بقیـه بنـد ھـا     . ترانه شش بند دارد ولی تنھا دو بنـد آن تـا کنـون بـه اجـرا درآمـده      . داشته به او تقديم کرده است

ھـا  چون حرف ھايی در آن ھاست که چه بسا وصف الحال ھمه حکومتیان در ھمه زمان . حکومت ھا را ترسانیده است

  !باشد

  :ترانه با نگاھی به چشم انداز بھاری آغاز می شود که اگرچه زيباست ولی غم وطن را چاره نمی کند

  از ابر کرم خطه ری، رشگ ختن شد

  دلتنگ چو من مرغ قفس مھر وطن شد

  چه کج رفتاری ای چرخ

  چه بد کرداری ای چرخ

  سر کمین داری ای چرخ

  نه دين داری نه آئین داری ای چرخ

  :سبب دلتنگی خود را در بند دوم بیان می کند شاعر

  از خون جوانان وطن لاله دمیده
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  از ماتم سر و قدشان، سرو خمیده

  در سايه گل، بلبل از اين غصه خزيده

  گل نیز چو من در غمشان جامه دريده

  :عامل اصلی شور بختی ھا را ولی بايد در جای ديگری جستجو کرد

  خوابند وکیلان، خوابند وزيران

  برند به سرقت ھمه سیم ورز ايران

  مار نگذارند به يک خانه ويران

  ياری بستان داد فقیران ز امیران

  :و در برابر عوامل شناخته شده شوربختی بايد سینه سپر کرد

  از اشک ھمه روی زمین زير وزير کن

  مشتی گرت از خاک وطن ھست به سر کن

  غیرت کن و انديشه ايام تبر کن

  سینه سپر کن اندر جلو تیر عدو

  :عارف در بند پنجم و ششم، ھشدار می دھد و مردمان را به پايداری و مبارزه فرا می خواند

  از دست عدو ناله من از سر درد است

  انديشه ھم آن کس کند از مرگ، نه مرد است

  جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است

  مردی اگرت ھست، کنون وقت نبر است

  ترانه ھای ديگر
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سـاخته ، در مـوقعی   " ابو عطـا "وش انقلابی عارف را می توان در تصنیف ديگری از او نیز پیدا کرد که در مايه خشم و خر

به تحريک روس ھا وارد گموش تپـه  ) چھار سال پس از برپايی مشروطه -ھجری قمری  ١٣٢٨در سال (که شاه مخلوع 

  .شده بوده است

  دل ھوس سبزه و صحرا ندارد

  ندارد میل به گلگشت و تماشا

  چه ظلم ھا که از گردش آسمان نديدم

  به غیر مشت دزد ھمره کاروان نديديم

  خانه زھمسايه بد در امان نیست

  حب وطن در دل بد فطرتان نیست

  يوسف مشروطه ز چه بر کشیديم

  آه که چون گرگ، خود او را دريديم

  :بر انگیختن می رسد را روشن می کند به ھشدار و" وضعیت"و باز به شیوه ھمیشگی پس از آن که 

  چند ز پلتیک اجانب به خوابید

  تا به کسی از دست عدو در عذابید

  ھمتی ای خلقی گر ايران پرستید

  از چه در اين مرحله ايمن نشستید

  منتظر روزی ازين بدترستید

  صبر از اين بیش دگر جا ندارد

مستبد تزاری آن را درخواست کرده "ند که دولت آمريکايی را باز می تابا" مورگان شوستر"عارف در تصنیف ديگری اخراج 

بود، خود می گويد اين تصنیف را به نام شوستر آمريکايی ساخته و روزھايی با ساز شکراالله خـان خوانـده و در خوانـدن    

  !"فراموش شدنی نیست! آن چه مصیبتی داشتیم

  گر رود شوستر از ايران، رود ايران بر باد
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  برودای جوانان مگذاريد که ايران 

  :و در ادامه آن می افزايد

  سگ چوپان شده با گرگ چو لیلی مجنون

  پاسبان گله امروز شبانی است جبون

  شد به دست خوری اين کعبه دل کن

  يار مگذار کزين خانه ويران برود

است،  يکی ديگر از تصنیف ھا پس از ساخته شدن، اسباب زحمتی برای عارف شده و او را مجبور به فرار از تھران کرده

رنود صورت تصنیف را با پاره ای راپرت ھای جعلی به سلطنت آباد برای ناصـرالملک فرسـتاده و او یـه يپـرم خـان دسـتور       

  .دستگیری عارف را داده است

آغاز می شود و در ادامه نیش خـود را بـه ناصـرالملک    " گريه را به مستی بھانه کردم"ھمان تصنیفی است که با مصرع 

  :زندنايب السلطنه می 

  شد چو ناصرالملک مملکت دار

  خانه ماند و اغیار لیس نفس فی الدار

  ناله دروغی اثر ندارد...

  شام ما چو از پی سحر ندارد

  مرده بھتر آن کو ھنر ندارد

  گريه تا سحر عاشقانه کردم

  دلا خموش چرا؟ خونم بجوش چرا؟... 

  برون شد از پرده راز

  ...تو پرده پوش چرا؟ 

در آغاز از بـی خبـری   . ر، اعتراضات خشمگنانه عارف حتی رنگ و بوی جھانی و بین المللی پیدا می کنددر ترانه ای ديگ

  :خودکامگان می گويد
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  ما خرابیم

  چو صفر اند حسابیم

  چو صید اندر طنابیم

  جھان را برده آب و ما به خوابیم

  شد عالم غرق خون، مست شرابیم

  ھمه بدخواه خود از شیخ و شابیم

  "از کجاست؟) نعره(ولی کسی نگفت که اين ناله/ در حقوق خويش نعره ھا زديم "د بعد می گوي

  "حقوق بین الملل کجاست؟"پس در اين میان 

  :عارف بعد به شیوه ھمیشگی ھشدار می دھد

  فکر خود کنید ای ملت صفیف

  !که اين ھمه ھیاھو سَرِ شماست

  ھر که بھر خويش تیشه می زند

  تويلھلم، ژرژ، يا که نیکلاس

  !سر دھد زبان سرخ برباد

 -ھمانطور که پیش تر اشاره کـرديم بـه نـدرت مـی تـوان ترانـه ای از عـارف يافـت کـه مـتن آن از رويـداد ھـای سیاسـی             

نقل ھمـه آن ھـا، از گنجـايش ايـن بررسـی کوتـاه       . اجتماعی دوره مشروطه و سال ھای پس از آن تاثیر نپذيرفته باشد

  :ر او به کوتاھی نگاه می کنیمتنھا به دو ترانه ديگ. بیرون است

  :پرداخته و در آن دم از انقلاب ديگری زده است" حجاب زنان"در تصنیف بیست و سوم با زبانی عريان به 

  تا رخت مقید نقاب است

  دل چو پیچه است به پیچ و تاب است

  مملکت چو نرگست خراب است

  چاره خرابی، انقلاب است


